
صفحه  ۸ صفحه ۶

گروه سیاست: سیدمحمود دعایی گفته است که امام 
در دیداری با مســئولان روزنامه ها تأکیــد کردند که از 
ایــن به بعد حــق ندارید از من تیتــر و عکس صفحه 
اول داشته باشید، این نهی جدی بود که ایشان آن روز 

کردند و برای ما درس بود...

گــروه ادبیات: ضیــاء موحــد اگرچه شــاید در ظاهرِ 
شــعرهایش به چشم نیاید اما شاعری است که میراث 
کلاسیک شعر فارسی در شعرش تشخصی ویژه و البته 
بی هیاهو دارد.  این میراث چنان آرام و بی سر وصدا به 

شعر موحد راه یافته که در نگاه اول..

شعر مقوله ای
 قاتل است

امام گفتند حق ندارید از من  
تیتر و عکس صفحه اول داشته باشید

گفت وگو با ضیاء موحد روایت سیدمحمود دعایی از نگاه امام به مطبوعات
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«دروغ بزرگ» به
 ۶۹ هزار میلیارد 
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ریشه یابی علت خروج طرح توسعه 
پالایشگاه ستاره خلیج فارس از اولویت دولت
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نواب صفوى
 مدافع ملی شدن 
صنعت نفت بود؟

و هنوز به طارمى  
بدوبیراه مى گوییم... 

چرا فاز چهارم «ستاره» 
از دستور کار 

خارج شد

فیش هایی 
با   خودروهای 

اشتباهی

طاعون اخلاق 
در آمبولانس مسافرکش

مسافرکشــی  خبــر  اگــر 
شــرکت  یــک  آمبولانس هــای 
اخبــار  میــان  در  را  خصوصــی 
فسادهای ده ده میلیاردی و انواع 
سوءاســتفاده از قــدرت و احکام 

ســنگین زندان بــرای جوان هایی نوآمده و سرســام 
آشــفته بازار غارت و یغما در اقتصاد ملی و افزایش 
فقر و بی کاری و چیزهایی مانند اینها بگذاریم، در نگاه 
اول خواهیم گفت این همه بی اخلاقی و قانون سوزی 
در کشور هســت، حالا عده ای آمبولانس خصوصی 
را کرده اند تاکسی و مســافرکش، چه اهمیت دارد؟ 
 امــا کمی تأمل کنیم و موی خبر را بشــکافیم ببینیم 
چه می شود. یک شرکت آمبولانس خصوصی از یک 
طرف، یک عده هم به نام سلبریتی و عده ای دیگر به 
نام معلم خصوصی کنکور، آمبولانس را به تاکســی 
تبدیل کرده انــد. آمبولانس فقط یک وســیله نقلیه 
نیست؛ آمبولانس خودروی زندگی است. صدای آژیر 
آمبولانس، صدای جنگ مرگ و زندگی اســت. وقتی 
صدای آژیــر آمبولانس می آید، یعنی کســی در مرز 
رفتن و ماندن به جدال اســت؛ یعنی آدم هایی تلاش 
می کنند او را از ورطه مرگ برهانند و در دامان زندگی 
نگه دارند. این تلاش آن قدر مهم اســت و ارزشمند 
و مقدس که همه ســازمان ها مثل اورژانس و راهور 
و... هزار برنامــه و کار دارند و هزینه صرف می کنند 
تا سرعت رســیدن آمبولانس های اورژانس به بیمار 
و رساندن او به بیمارستان، حتی فقط دقیقه کاهش 
پیدا کند. قانون به آمبولانس ها، به خودروی زندگی، 
حرمت می گذارد. یــک آمبولانس در حین مأموریت 
مجاز است هیچ مقررات راهنمایی ای را رعایت نکند. 
چراغ قرمز را رد کند. یک طرفه برود. از خط ویژه عبور 
کنــد و... . مردم هم به زندگــی احترام می گذارند؛ تا 
صدای آژیر آمبولانس را می شنوند کنار می روند. راه 
را بــرای آمبولانس، برای زندگــی، باز می کنند. همه 
شــهر و قانون و آدم های عادی و مأموران پلیس به 
خدمت خودرویی درمی آیند که می خواهد زندگی را 
نجات دهد. همه به خدمت زندگی درمی آیند. زمانی 
که آمبولانســی از کنار خودروی شما می گذرد ، بیمار 
و راننده و تکنیسین داخل آمبولانس و بستگان بیمار 
و من و شــمایی که هیچ یک از آنها را نمی شناسیم، 
یکی می شــویم؛ یکی می شــویم در برابر مرگ، یکی 
می شــویم به خاطر زندگی، یکی می شــویم به خاطر 
زنده ماندن آن دیگری که نمی شناســیم. به حرمت 
زندگی، به حرمت زندگان، کنار می رویم، می ایستیم، 
راه بــاز می کنیم تا زندگی نجات پیدا کند تا راهبندان 
وحشــی خیابان، سفیر مرگ نشــود. آمبولانس فقط 
یک خودرو نیســت، نماد منحصربه فرد و بی همتای 
حرمت جمعی غیرمنفعت طلبانه به مطلقِ زندگی 
اســت که موقع عبور آن در قالب یک کنش جمعی 
برای چند دقیقه شــکل می گیرد. کسی کاری به این 
ندارد کــه بیمــار آمبولانس کیســت؟ هیچ کس از 
کیستی او نمی پرســد. خودآگاه و ناخودآگاه فقط دو 
کلمه از ذهن آدم هایی که در مســیر آمبولانس قرار 
دارند می گذرد : انســان و زندگــی. آدم ها بر پایه یک 
اعتماد جمعــی و چیزی به نام «آمبولانس» و کاری 
که می کند، در یک واکنش جمعی راه را برای انسان 
و ادامه زندگــی اش باز می کنند، چــون آمبولانس، 

خودروی زندگی است. 
حــالا در آمبولانس های مســافرکش چه اتفاقی 
افتاده اســت. آن شــرکت آمبولانس خصوصی و آن 
سلبریتی ها و آن معلم های کنکور که آمبولانس را به 
تاکسی خصوصی تبدیل کرده اند، به همه این معیارها 
و مفاهیم، بی پروا و وقیحانه تجاوز کرده اند. از وجدان 
و احســاس مردم برای ســخیف ترین نفع شــخصی، 
سوءاستفاده کرده اند. کلاه سر مردم و اعتماد عمومی 

گذاشته اند ... 

سرمقاله

کامبیز نوروزى

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

توسعه سواحل مکران و لزوم 
بازنگری در نظام تدبیر 

چند صباحی است که به همت جمعی از اهالی 
اندیشه و مدیران کشوری و لشکری، منطقه ساحلی 
مکران در حرف و تاحدودی در عمل، توجهات را به 
خود معطوف کرده است. سواحل مکران پیشینه ای 
تاریخی و موقعیتی راهبــردی دارد، با این حال تا این 
اواخر در نظام برنامه ریزی کشور به آن بی مهری شده 
اســت. تأکیدات مقام معظم رهبری، مبنی بر احیای 
تمدن دریایــی و بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و نظامی سواحل و در پی آن طرح 
استقرار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
در دریای عمان، باعث شــد نام این سواحل از اوایل 
دهه ۹۰، به تدریج راه خود را به برنامه های توسعه ای 
کشور باز و توجهات معدودی از دستگاه های اجرائی 
را به خود جلب کند تا جایی که در برنامه پنج ســاله 
ششم توسعه کشــور، به عنوان برنامه ای مکان محور 
بر ســواحل مکران توجه شــده و مجلس شــورای 
اســلامی در مــاده ۶۸ قانون احــکام دائمی، دولت 
را به منظور تســریع در توســعه این منطقه، ملزم به 
تشکیل سازمانی موسوم به سازمان توسعه سواحل 
مکران کرده اســت. منطقه ای کــه روزگاری به بوته 
فراموشــی ســپرده شــده بود، اکنون در نظر برخی 
تحلیلگران یکباره به تنها منجی اقتصاد و پیشــران 
آتی توســعه ایران ارتقا یافته اســت.  واژگانی مانند 
توســعه، در دســتگاه های مختلف فکــری اگرچه 
صــورت یکســانی دارند امــا معنا و برداشــت های 
مختلفی را به اذهــان متبادر می کننــد. اکنون واژه 
توسعه ســواحل مکران، دچار تعدد برداشت است. 
در این زمینه می توان به دو نگاه نســبتا متمایز اشاره 
کرد. در نــگاه گروهی از افراد که از کثرت بیشــتری 
برخوردارنــد، توســعه ســواحل مکــران به معنای 
تبدیــل آن به جایگاه بین المللی تبــادل کالا، پول و 
ســرمایه، اطلاعات، مسافر و... اســت. به این ترتیب 
در چشــم انداز مکران، این بخش از کشور سرزمینی 
اســت که با دیگر مناطق تجاری و اقتصادی جهان 
به ویژه در چین، پاکســتان، امارات متحده و عمان بر 
اساس مزیت های هزینه ای و متمایز خود و در پیوند 
با اقتصاد جهانی به رقابت خواهد پرداخت. در این 
نگاه، توســعه منطقه ای تحت الشعاع و در خدمت 
توسعه ملی واقع شده، پروژه های بزرگ زیرساختی 
و اقتصادی، موتور محرک توسعه انگاشته می شوند 
و عملیات عمرانی گســترده و احــداث واحدهای 
صنعتــی بــزرگ و متوســط در کانون توجــه قرار 
می گیرد.  واژه توانمندسازی هم معنای خاص خود 

را می یابد.

احمد االله یارى

ادامه در صفحه ۴

 همچنان شلوغتهران – پاریس
از  تماس دوباره مکرون و  روحانی
 تا سفر    دوباره عراقچی به فرانسه

وزرای جدیدابهام در انتخاب

صفحه ۱۵

 صفحه ۷

اناالله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و  تأثر  درگذشت بزرگ خاندان 

 حاج محمد شجاعیان 
 (پدر بزرگوار جناب حاج صمد شجاعیان)  

را به اطلاع دوستان و آشنایان  مى رسانیم.  
مراسم ترحیم آن فقید سعید روز دوشنبه 

1398/06/11 از ساعت 16 تا 17:30 در  مسجد 
نور واقع درمیدان فاطمى تهران برگزار مى شود. 
حضور شما سروران گرامى باعث شادى روح آن 

مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود. @sharghdaily

به
 تلگرام شرق 

بپیوندید

تنها اوست که مى ماندخبـر به  وقت شرق
مهدى شادمانى عزیز، با روحیه مثال زدنى، مصافى 

شجاعانه با بیمارى دشوار خود داشت. بى شک خبرنگارى 
حوزه ورزش ، علاقه وافر او به این حوزه و ادامه کار و 

تلاش در آن، امید به شکست بیمارى را دو چندان کرده 
بود. اما مشیت الهى بر این قرار گرفت که او هم از میان ما 
برود. این مصیبت سترگ را به همسر ارجمند و صبورش، 

خانواده داغدار و جامعه مطبوعاتى و رسانه اى کشور تسلیت 
عرض مى کنیم. از خداوند متعال براى آن مرحوم علو 

درجات و براى بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.
روزنامه شرق

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر پنجم 
تهران، سیاست پایداری فرهنگی و اجتماعی را به عنوان 
رویکرد مدیریت شهری در برنامه سوم توسعه شهر به 
کار گرفته اســت. تبیین چرایی این تصمیم و تناسب آن 
با مأموریت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری از یک 
سو و شرح مؤلفه ها و شــاخص های آن برای مدیریت 
شهری و مردم لازم است؛ به ویژه آنکه مدیریت شهری 
در جریان تدوین اســناد عملیاتی برنامه سوم قرار دارد 
و انتظــار می رود رویکرد پایداری را در حوزه فرهنگی و 
اجتماعــی به عملیات و اجرا پیوند بزند. ازاین رو تعیین 
دقیق شــاخص ها و اهداف کمی قابل دستیابی در این 

مرحله حائز اهمیت و تعیین کننده است. 
کمیســیون فرهنگی در جریان تدوین برنامه سوم، 
دو هــدف اصلی را دنبــال کرد؛ هــدف اول این مهم 
بود که  کل برنامه ســوم توســعه شــهر تهران مبنای 
فرهنگی داشــته باشــد. از این منظر حفظ ارزش ها و 
منابع فرهنگی و اجتماعــی اولویت و هدف اصلی در 
اداره امور شــهر خواهد بود. درعین حال مشــکلات و 
مسائل شهر تهران به صرف گسترش شبکه حمل و نقل، 
تکنولوژی های پیشرفته تر یا خیابان ها و ساختمان های 
بیشتر و بلند تر حل نمی شــود، بلکه این شیوه توسعه 
شــهر، در بطن خود مســائل و مشــکلات فرهنگی و 
اجتماعــی روزافزونی را به شــهر تحمیل خواهد کرد. 
برنامه ریزی برای توسعه شــهر باید معطوف بر حفظ 

ارزش هــا و منابع فرهنگی و اجتماعی شــهر باشــد.  
توسعه شبکه مترو، راه ها و خیابان ها بدون درنظرگرفتن 
مبنای فرهنگی و اجتماعی آن نه تنها به حل مشکلات 
ترافیک شــهر منجر نمی شود بلکه صرف این گسترش 
چیزی بر ارزش های شهر اضافه نخواهد کرد. به همین 
شــکل در حوزه خدمات شهری و پسماند یا شهر سازی 
و معماری اگر بســتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 

نباشد، موفق نخواهیم بود. 
امــروزه در اســتانداردهای جهانــی برنامه ریزی 
شهری،  اصل برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی پذیرفته 
شده و در دســتور کار سیاست گذاران قرار دارد؛ اما در 
ایران و تهران شــما هیچ نســبتی بین توسعه شبکه 
مترو بــا ارزش ها و منابع فرهنگی و اجتماعی شــهر 
نخواهید یافت. در توسعه متروی تهران هیچ گاه مهم 
نبوده که کدام نقطه فرهنگی یا مثلا گردشــگری شهر 
به کدام نقطه فرهنگی دیگر  متصل شــود و اهمیت 
نداشته که ایســتگاه های مترو براساس ضرورت ها و 
نیازهای فرهنگی شهر و شــهروندان تعیین شود. در 
معماری داخلی ایستگاه های مترو، فرهنگ، معماری 
و هنر ایرانی جایگاهی ندارد. نگاهی به نقشــه شبکه 
متروی مســکو یا معماری داخلی ایســتگاه های آن 
گویای تفاوت های یک نگاه فرهنگی با یک نگاه صرفا 
مهندسی اســت. این وضعیت به شکل ملموس تری 
در حوزه شهرســازی و معماری ما مشــهود است و 
می بینیم که در آن تقریبا هیچ اثری از فرهنگ و هنر و 
تناسبی با ارزش های اجتماعی حاکم دیده نمی شود. 
هر شهری هویتی دارد که باید حفظ شود. هویت شهر 
منبعث از ارزش های فرهنگی و اجتماعی آن است و 
توســعه شهر باید بر مبنای این ارزش ها و منابع شکل 

بگیرد. 
 متأســفانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با وجود 
تلاش ها و اســتدلال هایی که داشت، در حصول به این 
هدف یعنی برنامه ریزی فرهنگی برای توسعه شهر در 

برنامه سوم توسعه موفق نبود. 
هــدف دوم کمیســیون، برنامه ریــزی بــرای حوزه 
فرهنگی و اجتماعی مبتنی بــر وظایف ذاتی و واقعی 
مدیریت شهری و نیازهای شهر تهران بود؛ به طورکلی 
دو انتقــاد به برنامه دوم توســعه در حــوزه فرهنگی 
و اجتماعی وجود داشــت؛ اول اینکــه در برنامه دوم، 
مدیریت شــهری تهران به عنوان شــورا و شــهرداری، 
خــود را در نقش چنــد وزارتخانه و حتــی فراتر از آن 
تلقی کرده و مســئولیت هایی را برای خود قائل شــده 
بود که بســیار فراتر از وظایف ذاتــی و قانونی آن بود. 
دوم اینکه شــورای شهر پنجم از همان ابتدای ورود به 
کار با این واقعیت روبه رو شــد که از یک سو مدیران و 
بدنه حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری در تشخیص 
حیطه وظایف، اختیارات و مســئولیت های خود دچار 
ســردرگمی بودند و از سوی دیگر مردم نیز بنا بر عادت 
چندساله، شهرداری را مســئول همه امور فرهنگی و 
اجتماعی شهر می دانســتند و انتظاراتی بسیار فراتر از 
توان و اختیارات آن داشتند، چراکه در مدیریت شهری 
قبلی به گونه ای برنامه ریزی و عمل شــده بود که انگار 
شــورای شهر و شــهرداری متولی همه امور فرهنگی، 
هنری و دینی، اجتماعی، بهزیستی و بهداشت و درمان 
و آموزش، رفاه و اشتغال، گردشگری و میراث فرهنگی، 
ورزش و... اســت.  واقعیت این است که متولی اصلی 
امور فرهنگی و هنری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و ده ها نهاد موازی آن اســت. متولــی امور اجتماعی، 

وزارت کشور و شــورای اجتماعی کشور است و متولی 
امور کارآفرینی و رفــاه، وزارت کار و رفاه و متولی امور 
ورزش و گردشگری ســازمان های معظم گردشگری و 
میراث فرهنگی و سازمان ورزش و جوانان است. هریک 
از این وزارتخانه ها و ســازمان ها عــلاوه بر اختیارات و 
مســئولیت های قانونی هزاران میلیــارد تومان بودجه 
دولتــی را در اختیار دارنــد که باید صــرف اداره امور 

فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور شود. 
حال اگر متولی اصلی امــور فرهنگی و اجتماعی، 
وزارتخانه ها و ســازمان های مشخصی هستند، نقش 
و جایگاه شــهرداری تهــران چگونه تبیین می شــود؟ 
شــهرداری تهران در اصــل یک نهاد خدماتی اســت 
کــه وظیفــه اداره امور شــهر و توســعه آن، در زمینه 
خدمات  شهری و  شهرســازی و حمل و نقل و ترافیک 
درون شــهری و ماننــد آن را بر عهــده دارد. این نهاد 
خدماتی به مرور زمان و به لحاظ ظرفیت های عظیمی 
که دارد، به درستی از نقش صرفا خدماتی فراتر رفته و 
به یک نهاد مدنی تأثیر گذار تبدیل شــده است. نهادی 
که می توانــد مانند پلی مســتحکم، بخش حاکمیت، 
دولت و جامعه را به بخش مردمی آن پیوند بزند. این 
نهــاد خدماتی و مدنی در فرایند اداره امور و توســعه 
شــهر از یک ســو هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری 
می کند و از ســوی دیگر اقدامات آن هم باید بر مبنای 
ارزش ها و منابع فرهنگی و اجتماعی شهر باشد و هم 
در مســیر اقدامات و فعالیت هــای خود ضمن اهتمام 
اکید بــه حفظ و ارتقای این منابع و ارزش ها از هرگونه 
آســیب زدن به آن پرهیز کند و درعین حــال همگام با 
پیشرفت و توسعه شهر تغییرات ارزش ها و نگرش ها را 

نیز مد نظر داشته و برای آن برنامه داشته باشد. 
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